
  

  

  

 

  حج و زیارت  هپژوهشنام

  21، پیاپی ومدسال هشتم، شماره 

  1402تابستان  

  46- 29صفحات 

و چگونگی  تحلیل فقهی ترك طواف نساء

  جبران آن
مهدي درگاهی

1
سیدامین جعفريو  

2
  

  چکیده

ه در اعمـال حـج و عمـره اسـت و     ی ـفقـه امام  یوجوب طـواف نسـاء از احکـام اختصاص ـ   

شـود.   یطواف نسـاء محـل م ـ  ازجمله  اعمال و مناسک أداي همهگزار پس از  یا عمره گزار حج

یـا   گزار ا حلق بر حجیر یتقصاداي شتر محرمات احرام با یه، بیهان امامیفق يفتوابنابر گرچه 

محرمات احـرام تـا اتمـام طـواف نسـاء       ید از ارتکاب برخیبا ياما وشود،  میگزار حلال  عمره

  در محل شدن مکلف دارد.   یز نقش مهمیطواف نساء نرو اداي  ازاین کند.دوري 

 یو دلال ـ ي، که از لحـاظ سـند  فراوانات یآمده از روا دست یل بهه بر تحلیق با تکین تحقیا

جهل طـواف نسـاء    يا از روی يترك سهو یو وضع یفیند، حکم تکلا حهیو صح  شده یبررس

 يافـزار  اي و نـرم  ه بـه صـورت کتابخانـه   ک ـ ،قین تحقیج ایاست. نتاکرده ل یو تحل یرا بررس

بـه   یلزوم ـ ي) و سهويری(جهل تقص یدر صورت ترك جهلدهد که  نشان می ،صورت گرفته

نمایـد، و ایـن جبـران نمـودن بـا      شده را جبـران   ید طواف تركست، اما مکلف بایکفاره ن يادا

رد بایـد چنـین   توجه به قدرت مکلف بر اتیان متفاوت است، یعنی اگر خودش قدرت امتثـال دا 

  بایست نائب بگیرد. کند و در غیر این صورت می

  طواف، نساء، وضعی، تکلیفی، سهو، جهل. :ها کلیدواژه

                                                           

 ـالمصـطفی   جامعـة اد سطوح عالی حوزه علمیـه قـم، اسـتادیار گـروه فقـه و اصـول       است .1 ، قـم، ایـران   ةالعالمي

)mahdi_dargahi@miu.ac.ir.(  

 ).aminnafari71@gmail.com(نویسنده مسئول) ( اصول و سطح چهار حوزه علمیه، گرایش فقه .2
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  مقدمه

ن یاز ا یکی. فراوانی دارداعمال و مناسک است که اسلام  يادیحج از عبادات بن

ه طواف نساء است که جزء واجبات حج محسـوب  یهان امامیدگاه فقیاعمال از د

مناسک حـج و عمـره آنـان بـه شـمار      از ان اختصاص دارد و یعیو به شود ش می

  د.یآ یم

از محرمـات احـرام بـر عهـده     دوري گزار، لزوم  یا عمره گزار با محرم شدن حج

 ـا عمـره، ا یاعمال و مناسک حج  اداي همهد و تنها با یآ یممکلف  ن محرمـات  ی

بـا فتـواي بیشـتر    لـذا مطـابق    ،شود یمو شخص از احرام خارج شود  میحلال 

و تنهـا   شـوند  یم ـفقیهان، عمده محرمات احرام با انجام حلق یا تقصـیر حـلال   

ت بـا حلـق   یا حلیاست که آ یاختلاف فرقَ و مذاهب مختلف در تمتعات جنس

از اسـت؟ از  یمثل طواف نساء ن يگریا به انجام عمل دیشود  یمر محقق یا تقصی

طواف نسـاء و آثـار    یو وضع یفیحکم تکل بارهرو در شیق پین جهت در تحقیا

  .خواهیم کردآن بحث  یو جهل يترك سهو

در مورد احکام حج و اعمال و مناسک آن کتب مختلفی به رشته تحریر در آمده 

ین مثل شیخ طوسی، شـهید اول و محقـق   متأخراست. فقیهان بسیاري از قدما و 

هم در کتـب   صرو نیز علما و فقهاي معا اند زدهنجفی در مورد طواف نساء قلم 

، انـد  پرداختـه مناسک و هم بطور مفصل در دروس خارج خود بـه ایـن بحـث    

اند، لکن این مقاله  گرچه برخی از معاصرین کتابی را در مورد طواف نساء نوشته

دارد و از  به جهت اختصار حکم ترك سهوي و جهلی طواف نساء را بیـان مـی  

طـور دقیـق    به این مطلـب بـه  داراي اهمیت است، لازم است که مسئله  آنجا که

  پرداخته شود.

محتواي تحقیق حاضر با استناد به روایات صحیحه در خصوص ترك جهلـی و  

گـویی و عبـارات پیچیـده     سهوي طواف نساء تمرکز دارد و با اجتناب از مفصل
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سعی در این شده است که با استفاده از بیان ساده و سلیس ولکن به کـار بـردن   

ع ترك سهوي و جهلی طواف نساء مورد بررسـی واقـع   مسائل استدلالی موضو

شود. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع رویکـرد نویسـنده ایـن اسـت کـه بـا       

دست  بررسی روایات، حکمِ ترك طواف نساء را که مورد ابتلاء حاجیان است به

  ها را در صورت ترك بیان کند.     آورد و وظیفه آن

  . حکم تکلیفی طواف نساء1

نمونه علامـه حلـی   براي  ؛اختلاف نیستمحل اف نساء بین فقها وجوب طو

طواف نساء نزد علمـاي مـا بـر زنـان و مـردان و ناتوانـان       «فرماید:  می تذکرهدر 

  ).353ص ،8ج تا، علامه حلی، بی( »واجب است ،اند جنسی که بالغ

طواف نساء در حج و عمره مفـرده واجـب   «فرماید:  نیز می =حدائقصاحب 

، 17ج ق،1405بحرانـی،  (» کنـد  میبر این مطلب دلالت فراوانی ات است و روای

 دانـد  نیز وجوب طواف نساء در حج را اجمـاعی مـی   جواهرصاحب  .)281ص

  ).405ص ،19ج ق،1392، نجفی(

طور که طواف نساء بـر مـردان واجـب     نیز معتقد است همان =ییمحقق خو

آنهـا   دهنـد، زنـان بـر   انجام نآن را بر زنان هم واجب است و اگر مردان  ،است

شـوند.   حرام مـی آنها  انجام ندهند، مردان برآن را شوند و چنانچه زنان  حرام می

بر زنان و مـردان  افزون ایشان همچنین مانند سایر فقها معتقد است طواف نساء 

و از ایـن دو خـارج    ،یـا زن  نـد که آنـان یـا مرد  ؛ چرابر خناثی هم واجب است

انـد و   تمتع سه طواف وجود دارد که هر سه واجب بر این در حجافزون  ؛نیستند

نیسـت  اداي آنهـا  فرقـی بـین زن و مـرد در    کـه  طواف نساء است آنها  یکی از

معتقـد اسـت اگـر     =همچنـین امـام خمینـی    .)359ص ،29ج ق،1418ی، یخو(

شـوند   نمـی ها بـر مـردان و بـرعکس حـلال      زن ،عمد ترك شود هطواف نساء ب

  .)453ص ،1ج تا، خمینی، بی( ستطواف باقی ااداي وحرمت تا 
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  . حکم وضعی ترك طواف نساء2

امـا   ؛شوند که رکن محسوب میدارد اعمال و مناسک حج مانند نماز اجزایی 

چه در نماز، ترك جزء رکنی  ؛معناي رکن در حج با رکن در نماز متفاوت است

موجب بطلان نماز است، اما در حج تنها ترك عمدي رکـن   به عمد یا غیر عمد

طـواف نسـاء    .)665ص ،2ج ق،1410شهید ثـانی،  (شود  موجب بطلان حج می

. خلاف طواف حج و عمره جزء اعمـال حـج نیسـت و وجـوب مسـتقلی دارد     

شود. بـه عبـارت دیگـر     آن عمداً یا سهواً حج یا عمره باطل نمی با تركرو  ازاین

هاي واجب، فقـط طـواف نسـاء رکـن      طواف از ارکان حج است، اما بین طواف

    .بنابراین حتی ترك عمدي آن نیز مبطل حج یا عمره نخواهد بود .یستن

ق، 1413شهید ثانی، (این عدم رکنیت طواف نساء بین علماي شیعه مسلمّ است 

ق، 1410ابـن ادریـس حلـی،    ( انـد  و فقهاي بسیاري بر آن تأکید کرده )348، ص2ج

ــی،   617، ص1ج ــد حل ــن فه ــراج،  207، ص2، ج1407؛ اب ــن ب ، 1جق، 1406؛ اب

اي فقهی بـا عبـارت    حدي است که به صورت قاعده . وضوح این مسئله به)208ص

  ).249ق، ص1404درآمده است (کاشانی، » کل طواف رکن الا طواف النساء«

کند اگـر   ف نساء بیان میانیز ضمن تصریح به عدم رکنیت طو =شیخ طوسی

واف نسـاء  گزار حلال نیست تا اینکـه ط ـ  ن طواف عمداً ترك شود، زن بر حجای

  ).383ص ق،1387طوسی، (شود  انجام دهد و حج او هم باطل نمی

گفتنی است در این بحث، فرقی بین جزء بودن و نبودن طواف نسـاء نیسـت،   

طور طبیعی کسانی که طواف نساء را واجبی مستقل و خارج از مناسک حـج   اما به

  لی قبول دارند.دانند، عدم ابطال حج با ترك عمدي طواف نساء را به طریق او می

معتقدند طواف نساء خـارج از اعمـال حـج و    بسیاري بین فقیهان متأخر نیز 

تـوان   انـد، مـی   له تصـریح کـرده  ئاز کسانی که به این مس ـ .واجب مستقلی است

 حــدائق)، صــاحب 173ص ،8ج ق،1429موســوي عــاملی، ( مــداركصــاحب 

ــی، ( ــاحب 157ص ،16ج ق،1405بحران ــاض) و ص ــایی( ری ــی طباطب  ،کربلای
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ی ین، محقـق خـو  ارا نام بـرد. همچنـین از میـان متـأخر     )77ص ،7ج ش،1382

 ،3ج ق،1401 دامــاد، محقــق()، محقــق دامـاد  359ص ،28ج ق،1418ی، یخـو (

افتخـاري  (االله نوري همدانی  )، آیت179ق، ص1423االله تبریزي ( ت)، آی518ص

 ،5ج  ق،1424سـبحانی،  ( االله سـبحانی  ت)، آی ـ595ص ،1ق، ج1428گلپایگانی، 

  اند. بر همین عقیده =) و امام خـمینی320ص

اند که جزئیت  برخی نیز در تبیین رکن نبودن طواف نساء از روایتی بهره برده

تـوان گفـت از    رو مـی  ازاین ).141ص ،4ج ق،1414عراقی، (. کند میآن را نفی 

  دیدگاه ایشان نیز طواف نساء جزء نیست.

، در صورت ترك عمـدي  واه نهو خبه هر روي خواه طواف نساء جزء باشد 

جا آورد تا حرمـت نسـاء    هگزار باید قضاي آن را ب ا عمرهی گزار طواف نساء، حج

این حکم در صورت نسیان و جهل نیز وجود دارد و بایـد گفـت    .برداشته شود

ثیري أعدم حلیت نساء اثر وضعی ترك طواف نساء است و علم، جهل و سهو ت

این با توجه به رکن نبودن طواف نساء، تـرك آن  در ترتب این حکم ندارد. بنابر

  .کندو حاجی باید آن را جبران شود  نمیموجب بطلان حج یا عمره 

  (حکم تکلیفی) . کفاره ترك طواف نساء3

طواف نساء واجب مستقل یا جزء غیر رکنـی در اعمـال و    ،ه گذشتک چنان

للی بـه  شود و با ترك عمدي یا سهوي یا جهلی آن خ مناسک حج محسوب می

. اما ممکن است این سؤال مطرح شـود کـه تـرك آن    آید نمیحج یا عمره وارد 

چه حکم وضعی دیگـري   ،بر اینکه موجب عدم جواز تمتع از نساء استافزون 

  به عبارت دیگر آیا ترك طواف مزبور مستلزم کفاره است یا خیر؟ در پی دارد؟

  ترك سهوي الف)

ك سهوي طواف نساء مسـتلزم کفـاره   که ترآید  برمیاز برخی روایات چنین 

ترك طواف نساء دلالت در پی کفاره پرداخت است. یکی از روایاتی که بر لزوم 
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که از لحاظ سـندي صـحیح    ،، روایت عمار ساباطی است. در این روایتکند می

اداي کنـد کـه    ؤال مـی حکم مردي سدرباره  7است، جناب عمار از امام صادق

ود بازگشته است. حضرت در پاسـخ  و به وطن خطواف نساء را فراموش کرده 

قربانی کردن شتري بر عهده اوست که باید بین صـفا و مـروه آن را   «فرمایند:  می

، کـه گذشـت   چنـان  ،ایـن روایـت   .)489ص ،5ج ق،1407(طوسی،  1.»کندذبح 

صراحت بر لزوم اداي کفاره در فرض ترك غیر عمدي طواف نساء و از روي  به

  .کند میفراموشی دلالت 

  ترك جهلی ب)

از بیان حکم کفاره در فرض ترك جهلی طواف نساء توجه به این نکته پیش 

تحقق آن بر دو نوع است: جهـل قصـوري و    أمهم است که جهل از جهت منش

  تقصیري.جهل 

در  ،اهـل جهل قصوري در اصطلاح فقه عبارت اسـت از اینکـه شـخص ج   

گوینـد   اهل معـذور مـی  ج واقع به چنین جاهلیجهالت خود مقصر نیست و در

  .)41ص ،3ش، ج1395شاهرودي، هاشمی (

   ،در مقابــل جهــل قصــوري، جهــل تقصــیري قــرار دارد. در اصــطلاح فقــه

  اســت کـه شــخص جاهـل در تحصــیل علـم کوتــاهی    وقتـی  جهـل تقصــیري  

اما خـود عمـداً بـه دنبـال      ،توانست جهلش را برطرف کند یعنی می ؛کرده است

  توانسـته احکـام دینـی خـود را از      مـثلاً مـی   ؛برطرف کردن جهلش نرفته اسـت 

ال کند و در جهل مرکـب هـم قـرار نداشـته و در عـین حـال       ؤعالم به حکم س

کوتاهی کرده و جاهل مانده است. درواقع به ایـن جاهـل، جاهـل غیـر معـذور      

  ).همانجا(. گویند می
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  اقوال در مسئله ـ یک

کرده کلی بحث  به صورت حکم ترك طواف زائد از روي جهلدرباره فقها 

و اعتقادشـان  انـد   نگفتهحکم خصوص ترك جهلی طواف نساء سخنی درباره و 

که در صورت جهل و انجام ندادن طواف، فرقی بـین  شده بر این مطلب استوار 

گـزاري   و در هر صورت شخص حـج  طواف زیارت و طواف نساء وجود ندارد

    .)262(مظاهري، ص باید شتري را در مکه قربانی کند ،که طواف را ترك کرده

  ادله اقوالدوـ 

  کفـاره در فـرض تـرك جهلـی     پرداخـت  فقیهان امامیـه بـراي اثبـات لـزوم     

ــل و روایــت خاصــی   ــان نکــردهطــواف نســاء دلی ــد بی ــا برخــی فقیهــان  .ان   ام

توان با استناد به روایت صحیح علی بن یقطین حکـم مسـئله    معاصر معتقدند می

، 404ص ،56، ابـواب طـواف، بـاب    13ق، ج1413(حر عاملی،  1.کردرا روشن 

طـواف واجـب در حـج    اداي فردي است که به لزوم درباره این صحیحه  .)1ح

اگـر  «فرمایند:  حضرت میاست. کرده سؤال  7امام جهل داشته و حکمش را از

و کنـد  به دلیل جهالت طواف واجبش را انجام نداده است، باید طواف را اعـاده  

شامل طـواف نسـاء   » طواف فریضه«وایت عنوان . در این ر»یک شتر کفاره دهد

البتـه لـزوم    .باید طواف را انجام دهـد و شـتري کفـاره دهـد    فرد شود و  هم می

آیـد (درس   از توجه و علم و انجام مقاربت بر عهده او مـی پس کفاره پرداخت 

  ).27/11/93شیرازي، االله مکارم  تخارج فقه آی

  . چگونگی جبران طواف نساء4

جبران طواف نسـاء   ،ی که براي تارك طواف نساء اهمیت داردیکی از مسائل
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خود شخص یا به صورت نیابی باشد، امـا  با تواند  است. جبران طواف مزبور می

از اتمـام مناسـک   پـس  زیرا معمولاً حجاج   شود؛ آن ممکن میغالباً جبران نیابی 

برگردنـد  به حج طواف نساء باید یا اداي گردند و براي  میبه وطن خود باز حج

ازآنجاکـه طـواف از   دهـد. نیـز   طواف انجـام   بگیرند تا به نیابت از آنهانایب یا 

وقتـی نایـب آن    )،481ص ،5ج ق،1416فاضل هندي، (بردار است  ابتاعمال نی

این مطلـب  بر شود و  عنه ثابت می حلال بودن استمتاع براي منوب کند،  را ادا می

  ).387ص ،19ج ق،1392، نجفی(وجود دارد اتفاق 

  اقوال در مسئله الف)

  درباره امکان نیابت در طواف نساء براي تارك جاهل دو نظریه وجود دارد:

بعضی فقها مثل شیخ طوسی، علامه حلی و فاضل هندي صحت نیابـت   ـ یک

انـد   در طواف نساء را به عدم امکان بازگشت و معذوریت مکلـف منـوط دانسـته   

؛ فاضــل هنــدي، 368، ص11ج؛ علامــه حلــی، 255، ص5ق، ج1407طوســی، (

  ).480، ص5ق، ج1416

االله  برخی دیگر مانند مقدس اردبیلـی، شـهید ثـانی، فـیض کاشـانی و آیـت       دوـ

مقـدس  (انـد   تبریزي نیابت را مطلقاً حتی در صورت امکان بازگشت صحیح دانسته

ق، 1413؛ همـو،  257، ص2ق، ج1410؛ شهید ثانی، 138، ص7ق، ج1403اردبیلی، 

ــیض401ص ،2ج ــانی، ج ؛ ف ــاء، ص365، ص1کاش ــزي، 143؛ کاشــف الغط ؛ تبری

) و شهید اول جواز اسـتنابه بـراي قـادر بـر بازگشـت را در      259، ص3ق، ج1423

  ).404، ص1ق، ج1412شهید اول، (فرض فراموشی طواف اشهر دانسته است 

(روح االله خمینـی،    زم شـمرده تعدادي از فقهاي معاصر، نیت منوب عنـه را لا 

و بعضی نائب را بین نیت ما فی الذمـه و قصـد منـوب عنـه      ) 651ش، ص1393

میـرزا جـواد تبریـزي،    (انـد.   و قصد ما فی الذمه را احوط استحبابی دانسـته   مخیر 

  فرماید:   محقق خوئی نیز می) 87ش، ص1384

دهد اما در واقع ایـن اعمـال را بـراي     درست است که نائب اعمال را انجام می
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باید منوب عنه و نه نائب بـري الذمـه از انجـام عمـل     دهد و  منوب عنه انجام می

  ) .  362، ص 29ق، جلد  1418شود، لذا نیت منوب عنه معتبر است ( خوئی، 

 ـی ـدرباره تارك عامد، اختلافی وجود ندارد که تکل ن اسـت کـه   ی ـاو ا یف اول

 یو عـذر، برخ ـ  بازگشـت امکان طواف را خود او انجام دهد؛ اما در صورت عدم 

، ید ثـان یشـه ( ید ثـان یو شه) 71ق، ص1410د اول، یشه(لمعه ل در د اویمثل شه

ح یابـت را صـح  یهـان معاصـر ن  یاز فق ين تعدادی) و همچن257، ص2ق، ج1410

اند به اینکه  ز قائلین ی. برخ)600، ص1ق، ج1428، یگانیگلپا ي(افتخار اند دانسته

ت نساء بـر او  رد و حرمیتواند نایب بگ یاگر تارك عامد عذر داشته باشد، نم یحت

). البتـه  203، ص3، جی؛ محقق کرک ـ260، ص3ق، ج1423، يزیتبر(ماند  یم یباق

ابت را در صورت ممکن نبودن بازگشـت بـه نحـو مطلـق قبـول      یاز آنان ن یبرخ

گـر  ید ی). از ظاهر سخن برخ600، ص1ق، ج1428، یگانیگلپا يافتخار(اند  کرده

 يطلـق بـه لـزوم بازگشـت بـرا     را به صورت میآید؛ ز ابت برمییز عدم صحت نین

  ).139، ص7ق، ج1403، یلیمقدس اردب(اند  عامد حکم کرده

  ادله اقوال ب)

بن عمار بـوده   ةيمعاواز روایت با توجه به اینکه همه روایات به غیر از یک 

کنیم  می بیانرا روایات مد نظر نخست و برداشت از این روایات مختلف است، 

  یم:آور را میو سپس برداشت نهایی 

  :بن عمار ةيمعاوصحیحه اول  ـ یک

  گوید   بن عمار میة يمعاو

مردي که طواف نساء را فراموش کرده و بـه نـزد   «پرسیدم:  7از امام صادق

بایست  از طرف او می«حضرت فرمود:  »اش چیست؟ اش برگشته، وظیفه خانواده

 ،طواف انجام شود و اگر قبل از اینکه از طـرفش طـواف انجـام دهنـد، بمیـرد     

»دهد اش از جانب او انجام می ولی
1
   ).255ص ،5ق، ج1407طوسی، ( 
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 بررسی سند: با توجه به صحت طریق شیخ طوسی بـه حسـین بـن سـعید    ـ 

) و جلیل القدر بـودن راویـان سـند، ایـن     71ص ،1ج ق،1420ابن شهید ثانی، (

  ).132ص ،8ج ق،1406مجلسی، (روایت صحیح است 

که اگر حـاجی  است ن تفصیل بیان شده بررسی دلالت: در این روایت بدوـ 

بفرستد تا طـواف را   نایب باید ،اش برسد طواف نساء را فراموش کند و به خانه

بـرایش قضـا کنـد.    طـواف را  پسر بزرگ او بایـد   ،انجام دهد و اگر از دنیا برود

محقق اردبیلی  .بنابراین در این روایت به صورت مطلق به استنابه امر شده است

روایت بر جواز نیابت در حال اختیار دلالـت  «فرماید:  ن این روایت میبعد از بیا

مقدس (. »ید آن استؤدارد و شریعت سهله سمحه و عدم مشقت و حرج نیز م

  ).132ص ،7ج ،ق1403اردبیلی، 

  :بن عمار يةمعاوصحیحه دوم دوـ 

مردي کـه طـواف نسـاء را    «گفتم:  7گوید به امام صادق بن عمار می يةمعاو

حضـرت   »حکمـش چیسـت؟   ،اش برگشـته  کرده و به نـزد خـانواده   فراموش

، و »شـوند  تا زمانی که کعبه را زیارت نکرده، زنان بر او حلال نمـی «فرمودند: 

خواهد که از طرف او طوافش  ب) مییاز کسی (نا ،اگر به حج نرفت«: ندفرمود

 ـ   رفش را قضا کند و اگر قبل از این کار از دنیا رفت، ولی او یـا دیگـري از ط

کند طواف را قضا می
1

  ). 513ص ،4ج ق،1407(کلینی،  »

بررسی دلالت: در این روایت، در صورت نرفتن به حج، امر به نیابت شده ـ 

بـه   .و اعم از این است که بتواند به حج برود یا امکان رفتن به حج نداشته باشد

  نویسد: می باره در این ریاضهمین دلیل صاحب 

ایـن اسـت    ،»قَالَ: يأمُْرُ أَنْ يقْضَی عَنهُْ إنِْ لمَْ يحُجَّ «فرماید  می که 7ظاهر از کلام امام

بگیرد و ایـن اعـم از صـورت تعـذر و عـدم       ، نایبکه اگر اراده بازگشت ندارد
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که اگر مراد تعذر بود، باید گفتـه  ؛ چراتعذر است، بلکه ظهور در عدم تعذر دارد

 اي اسـت کـه تعبیـر    این خـود قرینـه   .»يقدِرُ عَلی الحُجَّ يأمُْرُ مَن يقْضَی عَنهُْ إنِْ لمَْ «شد  می

شوند تا اینکه خـود یـا    یعنی زنان بر او حلال نمی ؛»لاَتحَِلُّ لهَُ النِّسَاءُ حَتَّی يزُورَ الْبَيتَ «

  ).92ص ،7ج ش،1382کربلایی،  طباطبایی(بروند. زیارت بیت به دیگري 

  :بن عمار يةمعاوصحیحه سوم  ـ سه

مـردي کـه   «: کـردم عرض  7گوید به امام صادق ار میبن عم يةمعاو

اش برگشـته اسـت،    طواف نساء را فراموش کرده و بـه نـزد خـانواده   

تا وقتی که کعبه را زیارت نکرده «حضرت فرمود:  »حکمش چیست؟

اگر قبل از این کار فوت کرد،  ؛شود است، حلیت زنان بر او ثابت نمی

کند، امـا تـا زمـانی کـه      می او یا دیگري از طرفش طواف را قضا ولیِ

توان از طرف او طواف را قضا کـرد؛ البتـه اگـر رمـی      حی است، نمی

جمرات را فراموش کرد، حکم این دو مثـل هـم نیسـت؛ زیـرا رمـی      

  ).255ص ،5ق، ج1407طوسی، ( 1»و طواف فریضهاست سنت 

طواف نساء تا وقتی  ةکنند فراموشبررسی دلالت: ظاهر روایت این است که 

تواند نایـب بگیـرد و فقـط در     ، نمیبازگشتاست، در صورت عدم امکان زنده 

 ،16ق، ج1405بحرانـی،  (شـود   از طرف او قضا مـی طواف   وي،صورت وفات 

زنده اسـت،  وقتی فرد )؛ گرچه احتمال دارد مراد روایت این باشد که تا 181ص

 ،3، جق1423تبریـزي،  (تواند بدون نیابت یا امر او طواف انجام دهـد   کسی نمی

  ).259ص

را ظـاهر در کراهـت دانسـته و     »فلَاَ یصلحُ«تعبیر  ریاضبعضی مثل صاحب 

انـد   دهکرروایت مذکور را از ادله جواز استنابه به طور مطلق شمرده و ضمناً ادعا 

 انـد (طباطبـایی   ، عدم صلاح را اعم از کراهـت و حرمـت دانسـته   انهمه متأخر
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َ
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سِــي ط
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َ
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ْ
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َ
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َ
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َ
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َ
هْلِهِ، ق

َ
ي أ

َ
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َ
أ

َ
یرُهُ ف

َ
وْ غ

َ
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ْ
یق

ْ
ل
َ
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را در  »فلََا یصـلحُ «صراحت  به نیز شیخ طوسی .)92ص ،7ش، ج1382کربلایی، 

) و 299ص ،1ج ش،1363طوسـی،  (روایتی دیگـر مـرتبط بـا کراهـت دانسـته      

 ،نجفـی (کـرده اسـت   تأییـد  را نقـل و   ریاضنیز کلام صاحب  جواهرصاحب 

بیشتر در معناي  »فَلاَ یصلحُ«رسد عبارت  . اما به نظر می)389ص ،19ج ق،1392

رود. البتـه   هرچند در معناي کراهت نیز به کار می حرمت و فساد استعمال دارد،

شود و درنتیجـه در روایـت محـل بحـث بـه تبـع        مورد باعث ظهور نمی کثرت

اي  توان گفـت اگـر قرینـه    ) می524ص ،3ج ق،1401(محقق داماد،  محقق داماد

  شود. نباشد، به دلیل عدم قوت در منع و حرمت، بر حرمت حمل نمی

  اي  تـوان آن را قرینـه   کراهـت پذیرفتـه شـود، مـی     در هر حال اگر ظهور در

  امـا   ؛بر صدر روایت دانست و گفت مراد از زیارت کعبه تحقـق طـواف اسـت   

  تصـرف نیسـت و صـدر روایـت     بـر  اي  اگر این ظهـور پذیرفتـه نشـود، قرینـه    

ــا  ؛)همانجــادر مباشــرت در طــواف ظهــور خواهــد داشــت (    اطــلاق تنهــا ام

  چـه   انـد؛  نپذیرفتـه عـذر مـورد پـذیرش    شرطیت مباشـرت حتـی در صـورت ت   

شـاهرودي،  هاشـمی  ( اطلاق این روایت خلاف ضرورت فقـه و اجمـاع اسـت   

که صلاحیت نیابت را از زنـده   ،ذیل روایتبه بنابراین  .)431ص ،4ج ق،1402

عـدم صـلاحیت ظهـور در    گفتـیم،  طور کـه   و همانشَود  مینفی کرده، تمسک 

  حرمت ندارد.

  :8فرصحیحه علی بن جع چهارـ

  کــه  يفــرد«د از بــرادرم ســؤال نمــودم: یــگو یبــن جعفــر مــ یعلــ

  طواف واجب را فرامـوش و پـس از بازگشـت بـه وطـن بـا همسـر        

  اگــر «حضــرت فرمودنــد:  »خــود مقاربــت کــرده اســت، چــه کنــد؟

  بـه عنـوان کفـاره     یک قربـان ی ـطواف نساء را در حج فراموش کرده، 

  در عمـره فرامـوش   د ارسـال کنـد و اگـر طـواف نسـاء را      یدر حج با

را  ید ارسال کند و کسیبه عنوان کفاره در عمره با یک قربانینموده، 
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، ق1413، یحـر عـامل  ( 1»شده را انجام دهد یل کند که طواف تركوک

  ).406ص ،13ج

بـن جعفـر    یبـه عل ـ  یخ طوس ـیق ش ـیسند: با توجه به صحت طر یبررسـ 

  عتبر است.ح و میت صحین روایا )341ص ،8، ج1403، یلیمقدس اردب(

آمده و صـریحاً ذکـري از   » الْفَرِيضَةطوَاف «ـ بررسی دلالت: در روایت بالا تعبیر 

طواف نساء نشده است. شیخ طوسی طواف فریضه را بر طواف نسـاء حمـل کـرده    

، 5ق، ج1407طوسـی،  (است؛ زیرا معتقد است طـواف حـج قابـل نیابـت نیسـت      

توان طواف فریضه را عـامی   کم می ). اگر چنین حملی پذیرفته نشود، دست128ص

  ).64، ص7ق، ج1403مقدس اردبیلی، ( شود دانست که شامل طواف نساء نیز می

ت فقـط نـاظر بـه طـواف     ین روایکه اآید  برمیز یفقها ن یاز ظاهر کلام برخ

، يشــاهرودهاشــمی ؛ 183ص ،8ق، ج1429، یعــامل يموســو(ارت اســت یــز

ضـه را مخـتص   یطـواف فر  =ییخـو االله  آیـت مرحـوم   .)427ص ،4، جق1402

  د:یفرما ین باره میو در اداند  میا عمره یطواف حج 

م واجـب دانسـته، امـا    یاست که خداوند در قـرآن کـر   یضه طوافیفر

و کـرده  جعـل   9امبر خـدا ی ـاسـت کـه پ   یطواف نساء طواف واجب

شـود. پـس ظـاهر از     یاست که پس از حج انجـام م ـ  یواجب مستقل

حضرت فرموده اگر تـرك   .است ضه طواف واجب در حجیطواف فر

د در حج کفاره را ادا کند و اگر در عمره بوده، یطواف در حج بوده، با

 ءضه بـر طـواف نسـا   یحمل طواف فررو  . ازاینآن را در عمره ادا کند

 ار دور از ذهن اسـت یواجب در حج و حمل عمره بر عمره مفرده بس

  ).91ص ،29ج ق،1418، ییخو(

 ـ یابر  یمبتننخست ان ین بیا مسـتقل و از   ین است که طواف نسـاء را واجب
                                                           

حَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِي بْ « .1
ْ
دُ بْنُ ال رٍ عَنْ مُحَمَّ

َ
خِ نِ جَعْف

َ
ــةِ  هِ یأ

َ
رِیض

َ
ف

ْ
 ال

َ
وَاف

َ
سِي ط

َ
تُهُ عَنْ رَجُلٍ ن

ْ
ل
َ
: سَأ

َ
ال

َ
دَهُ وَ  -ق

َ
ــدِمَ بِــلا

َ
ــي ق حَتَّ

سَاءَ کیفَ یصْنَعُ  عَ النِّ
َ
 بِهِ فِي حَجٍّ  -وَاق

َ
رَکهُ فِي حَجٍّ بَعَث ي إِنْ کانَ تَ  بِهَدْ

ُ
ال:َ یبْعَث

َ
رَکهُ فِي عُمْرَةٍ بَعَ  -ق  بِــهِ فِــي وَ إِنْ کانَ تَ

َ
ث

وَافِهِ  -عُمْرَةٍ 
َ

 عَنْهُ مَا تَرَکهُ مِنْ ط
ُ

وف
ُ

 مَنْ یط
َ

 ».وَ وَکل
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بـا   ؛میریضه بر طواف نساء را نپـذ یم و اطلاق طواف فریقت حج خارج بدانیحق

ــتِ (ه ی ـز اطـلاق شـده و آ  ی ـضه بر طواف نسـاء ن ینکه طواف فریا
ْ
يَ

ْ
ــوا باِ�

ُ
و�ف

�
طَ

ْ
وَ �

تيِقِ 
َ
ع
ْ
پـس   ).512ص ،4ج ق،1407، ینیکل( استشده ق ی) بر آن تطب29(حج:  )ال

در رو  . ازایـن باشـد  9یالنب ـ االله نبـوده و فقـط فـرض    یست که فـرض گونه ن ینا

 ضه اسـت یست، بلکه فری، سنت نیح شده که طواف نساء مانند رمیتصر یتیروا

 ـی) که ظاهراً مراد از فر255ص ،5ج ق،1407، یطوس( اسـت کـه از    یضه واجب

 ين ادعـا یبرا). بنا131ص ،7ج ق،1403، یلیمقدس اردب( شود یقرآن برداشت م

  ست.ینپذیرفتنی طواف نساء بر  ارت و عدم شمولیانصراف به طواف ز

» و واقـع النسـاء  «انـد تعبیـر    در مقابل، برخی فقها مانند محقق داماد احتمال داده 

اي بر طواف نساء باشد؛ زیرا حرمت مواقعه هنگام ترك طواف نساء بیشـتر در   قرینه

). گرچه اختصـاص روایـت   521، ص3، جق1401محقق داماد، ( اذهان مرتکز است

به طواف نساء بعید است، با توجه به اطلاق طواف فریضه بـر طـواف نسـاء و نیـز     

رسد شمول روایـت بـر طـواف نسـاء      تقابل طواف فریضه با طواف نافله به نظر می

دور از ذهن نیست. بنابراین در این روایت نیز نایب گرفتن براي اداي طـواف نسـاء   

. گفتنی اسـت  معلق نشده استذکر شده و بر عدم امکان بازگشت  به صورت مطلق

با توجه به عدم ثبوت کفاره در صورت فراموشی، مباشرت با نساء در ایـن روایـت   

  ).183، ص8ق، ج1429موسوي عاملی، (بر حالت ذکُر حمل شده است 

  روایت حماد بن عثمان:   ـ پنج

فراموش کرده است و به  فرماید در مورد مردي که طواف نساء را روایت می

سوال شـد، حضـرت فرمـود کـه اگـر از روي       7خانه رسیده است از حضرت

جهالت طواف را ترك کرده است باید حجش را اعاده کند و یک شتر به عنـوان  

  )  404، ص13ق، ج 1413(حر عاملی،  1قربانی بدهد.

                                                           

دَ بْنِ يحَْيىَ عَنِ العَْبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حمََّادِ بْنِ عُثْماَنَ  .١ دِ بْنِ أَحمَْ سُــئلَِ عَــنْ  عَنْ عَليِِّ بْنِ أَبيِ حمَْزَةَ قَالَ:  وَ بإِسِْناَدِهِ عَنْ محُمََّ

جَّ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ. - حَتَّى رَجَعَ إلىَِ أَهْلِهِ قَالَ  - جُلٍ جَهِلَ أَنْ يَطُوفَ باِلبْيَْتِ رَ   إذَِا كَانَ عَلىَ وَجْهِ جَهَالَةٍ أَعَادَ الحَْ
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  نقد و بررسی و بیان قول مختار ج)

زیرا برخـی   ؛تعارض وجود داردبالا ایات رسد بین رو در نگاه اول به نظر می

در صحت مطلق و برخی در مطلق مباشرت و عدم نیابت ظهور دارد و روایتـی  

هـا   بایـد میـان روایـت   رو  ازاین نیز نیابت را در صورت تعذر جایز دانسته است.

  .کردجمع 

روایت دال بر مطلق مباشرت مخـالف بـا اجمـاع اسـت و در نهایـت      گفتیم 

: برخـی روایـات بـه    کـرد ت را از حیث محتوا به دو دسته تقسیم توان روایا می

مجـاز  اداي آن بـر  مکلـف  صورت مطلق نیابـت را حتـی در صـورت قـدرت     

در حالی که برخی دیگر جواز نیابت را به عدم قدرت بر جبران طواف  ؛دندان می

  .اند کردهمشروط 

ور دارنـد را  بسیاري از فقها روایاتی که در استنابه مطلق ظه وجه جمع اول:

زیرا روایات دیگر، در عـدم جـواز، در صـورت ممکـن نبـودن       ؛اند مقدم دانسته

 رو ایـن از .)183ص ،8ج ق،1429موسـوي عـاملی،   (بازگشت صـراحت نـدارد   

 ق،1406مجلسـی،  ( روایات بر استحباب مباشرت و عدم استنابه در حال قدرت

سـبزواري،  ( شـود  ) یا کراهت استنابه در حـال اختیـار حمـل مـی    572ص ،8ج

در صـحیحه   »لایصـلح «برخی شاهد این جمع را تعبیر  .)16ص ،14ج ق،1413

  ).همانجادانند ( بن عمار می يةمعاو

برخی دیگر از فقها از باب تقدیم خاص بر عام یا مقیـد بـر    وجه جمع دوم:

را که در آن استنابه به عدم قدرت منوط شـده اسـت، بـر روایـت     روایتی  مطلق

؛ 480ص ،5ج ق،1416(فاضـل هنـدي،    .انـد  کـرده لق، مقدم استنابه صورت مط

؛ طباطبایی قمـی،  270ص ،3ج ق،1415؛ قمی، 180ص ،16ق، ج1405بحرانی، 

  ).393ص ،2ج ق،1425

یعنی فـرض   ،حمل روایات مطلق استنابه بر صورت غالب وجه جمع سوم:

 ش،1382کربلایـی،   ؛ طباطبـایی 28ص ،13ج ق،1415نراقـی،  ( بازگشـت تعذر 

) 366ص ،29ج ق،1418ی، ی؛ خــو388ص ،19ج ق،1392، نجفــی ؛92ص ،7ج
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. مطابق این وجه تعارضی بـین دو  اند کردهوجه دیگري است که برخی فقها بیان 

زیرا مفروض روایات استنابه نیز صورتی است کـه   ؛ماند دسته روایات باقی نمی

  مباشرت متعذر یا متعسر است.

  گیري نتیجه

ختصات فقه شـیعه اسـت و نـامی از آن در منـابع     از منظر فقه، طواف نساء از م

 یطواف نساء در فقه شـیعه جایگـاه   .روایی و فقهی اهل سنت پیدا نشده است

  فراوانی دارد.بالا و احکام 

شـود وجـوب    مسـتفاد مـی  شـد،  بررسی آنها  که صحت ،از روایات مختلف

 ـ     الحـرام را زیـارت   االله تطواف نساء وجوبی نفسی است و بر هـر کسـی کـه بی

 .واجـب اسـت   ،حتی بر بـانوان و کسـانی کـه میـل بـه ازدواج ندارنـد       ،کند می

 .بگیرد نایب او باید براي متوفی ، ولیِفرد در صورت ترك آن و وفاتهمچنین 

فارغ از وجوب نفسی و شرطی، جزء بودن این طواف براي اعمال حـج بحـث   

از فقها بـه  بسیاري در عین حال که  .دیگري است که ثمراتی بر آن مترتب است

اعمال در رکن نبودن طواف نساء علماي امامیه بر  ،وجوب استقلالی آن معتقدند

شـود.   نتیجه حتی با ترك عمدي آن عمره یا حج باطل نمـی در. دارندحج اتفاق 

جا  هقضاي آن را بباید طور که مکلف در صورت ترك عمدي طواف نساء  همان

سیان و جهل نیز باید آن را اتیان آورد تا حرمت نساء برداشته شود، در صورت ن

 ،باید اعمال را انجام دهـد  ،حال اگر مکلف خود قدرت بر اتیان داشته باشد .کند

بایـد گفـت عـدم    همچنـین   .ب بگیردیباید نا ،اما اگر قدرت امتثال نداشته باشد

ثـري در  احلیت نساء اثر وضعی ترك طواف نساء است و علـم، جهـل و سـهو    

  ترتب این حکم ندارد.
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    منابع

  م.یقرآن کر *

احکــام ق)، ۱۴۱۶ابــراهیم، صــالح بــن محمــد ( .۱

  ، ریاض، فهرسه مکتبه ملک فهد..طواف الوداع

الســرائر ق)، ۱۴۱۰ابن ادریس، محمد بــن احمــد ( .۲

ــاوی ــر الفت ی ــاوی لتحر ــر الح ــم، دفت ــاپ دوم، ق ، چ

انتشارات اسلامی (وابســته بــه جامعــه مدرســین حــوزه 

  علمیه قم).

مجموعه ق)، ۱۴۰۶ن (ین حســب یه، علیابن بابو .۳

  ، چاپ اول، قم، چاپخانه اخلاص.فتاوی ابن بابویه

ــدالعز .۴ ــراج، عب ــن ب ــن نحریاب ــز ب ق)، ۱۴۰۶ر (ی

 ی، چــاپ اول، قــم، دفتــر انتشــارات اســلامالمهذب

  ه قم).ین حوزه علمی(وابسته به جامعه مدرس

ق)، ۱۴۲۰، محمــد بــن حســن (ید ثــانیابن شــه .۵

، چــاپ اول، ارالإستبص شرح فی الإعتبار إستقصاء

  ت.یقم، مؤسسة آل الب

ق)، ۱۴۰۷، احمــد بــن محمــد (یابــن فهــد حلــ .۶

، چــاپ النــافع المختصر شرح فی البارع المهذب

ــلام ــارات اس ــر انتش ــه  یاول، دفت ــه جامع ــته ب (وابس

  ه قم).ین حوزه علمیمدرس

لســان ق)، ۱۴۱۴ابن منظور، محمــد بــن مکــرم ( .۷

  روت، دار صدر.ی، چاپ سوم، بالعرب

ـــار .۸ ـــانیاگلپ یافتخ ـــیگ آراء ق)، ۱۴۲۸( ی، عل

  ، چاپ اول، تهران، مشعر.المراجع فی الحج

الحــدائق الناضـــرة ق)، ۱۴۰۵وسف (ی، یبحران .۹

، قــم، دفتــر انتشــارات ةفــی احکــام العتــرة الطــاهر 

  ه قم).ین حوزه علمی(وابسته به جامعه مدرس یاسلام

 فـــی التهـــذیبق)، ۱۴۲۳، جـــواد (یزیـــتبر .۱۰

  ر.ی، قم، دارالتفس، چاپ اول الحج و العمرة مناسك

الفقــه علــی ق)، ۱۴۱۹، عبــدالرحمن (یریــجز .۱۱

  ن.یروت، دارالثقلی، چاپ اول، بةالمذاهب الاربع

وسائل ق)، ۱۴۱۳، محمد بن حسن (یحر عامل .۱۲

  .:تیروت، مؤسسة آل البی، چاپ اول، بةالشیع

یــر الوســیلتا)،  یالله (ب دروحی، سینیخم .۱۳ ، ةتحر

  چاپ اول، قم، مؤسسة مطبوعات دارالعلم.

سوعة الامام ق)، مو۱۴۱۸خویی، سیدابوالقاسم ( .۱۴

  ، چاپ اول، قم، مؤسسة احیاء آثار الامام خوئی.خوئی

یعة ق)، ۱۴۲۴، جعفــر (یسبحان .۱۵ الحج فی شــر

  .7، قم، مؤسسة امام صادقالاسلامیة الغراء

مهــذب ق)، ۱۴۱۳( یدعبدالاعلی، ســیســبزوار .۱۶

  ر.ی، قم، دارالتفسالاحکام

 اللمعــةق)، ۱۴۱۰( ید اول، محمد بن مکــیشه .۱۷

  روت، دارالتراث.ی، بالإمامیة فقه فی الدمشقیة

 فی الشرعیة الدروسق)، ۱۴۱۲( ــــــــــــــ ، .۱۸

(وابســته بــه  ی، قم، دفتر انتشارات اسلامالإمامیة فقه

  ه قم).ین حوزه علمیجامعه مدرس

ــانیشــه .۱۹ ــد نی، زید ث ــیال ــن عل ق)، ۱۴۱۰( ین ب

، قــم، الدمشــقیة اللمعــة شــرح فــی البهیة الروضة

  .یالإسلام الإعلام کتبم

روض الجنــان ق/الــف)، ۱۴۱۰(ــــــــــــــ ، .۲۰

  .:تیالب ، قم، مؤسسة آلفی شرح ارشاد الاذهان

مســالک الافهــام ق/ب)، ۱۴۱۳(ــــــــــــــ ، .۲۱

، چــاپ اول، قــم، مؤسســة الی تنقیح شرائع الاسلام

  ه.یالمعارف الاسلام

ــا .۲۲ ــ ییطباطب ــیقم مصــباح ق)، ۱۴۲۵( ی، تق

ــرح المن ــی ش ــک ف ــکالناس ــ، تحقاس ــب ی ق غال

  .ی، قم، محلاتیلاویس
ــا .۲۳  یمحمــدعل بــن یعلــ ،یــیکربلا ییطباطب

یاضش)، ۱۳۸۲(  الأحکــام تحقیق فی المسائل ر
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  .:تیالب ، قم، مؤسسة آلبالدلائل

ـــ .۲۴ ـــن (یطوس ـــن حس ـــد ب ش)، ۱۳۶۳، محم

، چــاپ اول، الأخبــار مــن اختلــف فیما الاستبصار

  ةیالإسلام تهران، دارالکتب

المبســوط فــی فقــه  ق)،۱۳۸۷(ــــــــــــــ ، .۲۵

  ه.ی، چاپ سوم، تهران، المکتبة الرضوةالامامی

، الاحکــام تهذیبق/الف)، ۱۴۰۷(ــــــــــــ ، .۲۶

  چاپ چهارم، تهران، دارالکتب الاسلامیه.

، چــاپ الخــلافق/ب)، ۱۴۰۷(ــــــــــــــ ، .۲۷

(وابســته بــه جامعــه  یاول، قم، دفتر انتشارات اســلام

  ه قم).ین حوزه علمیمدرس

شــرح تبصــرة ق)، ۱۴۱۴ن (یءالدای، ضــیعراقــ .۲۸

ــین ــلامالمتعلم ــارات اس ــر انتش ــاپ اول، دفت  ی، چ

  ه قم).ین حوزه علمی(وابسته به جامعه مدرس

تــذکرة تــا)،  یوســف (بی، حسن بن یعلامه حل .۲۹

  .:تیالب ، چاپ اول، قم، مؤسسة آلالفقهاء

الانتصــار تــا)،  ین (بیبن حســ ی، علیالهد علم .۳۰

  .یاسلام ، مؤسسة نشرةفی انفرادات الامامی

ــ .۳۱ ــل لنکران ــد (یفاض ــابش)، ۱۳۷۴، محم  کت

  ، چاپ دوم، قم.الحج

یعة فــی ق)، ۱۴۱۸(ــــــــــــ ، .۳۲ تفصیل الشــر

یر الوســیل روت، یــ، الحــج، چــاپ دوم، بةشرح تحر

  دارالتعارف للمطبوعات.

ق)، ۱۴۱۶، محمــد بــن حســن (یفاضــل هنــد .۳۳

، چــاپ کشف اللثام و الابهام عن قواعد الاحکــام

(وابســته بــه جامعــه  یشارات اســلاماول، قم، دفتر انت

  ه قم).ین حوزه علمیمدرس

ــجق)، ۱۴۱۵دحســن (ی، سیقمــ .۳۴ ــاب الح ، کت

  .یچاپ اول، قم، مطبعه باقر

ق)، ۱۴۰۴مــدد ( یعل بــن اللــه بیحب ،یکاشــان .۳۵

، چاپ اول، قم، چاپخانه مستقصی مدارک القواعد

  ه.یعلم

ق)، تهــران، ۱۴۰۷عقــوب (ی، محمد بــن ینیکل .۳۶

  .یةالإسلام دارالکتب

ق)، ۱۴۰۶( ی، محمدباقر بن محمــدتقیمجلس .۳۷

، چــاپ اول، ملاذ الاخبار فی فهم تهذیب الاخبــار

  .=ینجف یمرعش الله تیآ یعموم قم، کتابخانه

ــاب ق)، ۱۴۰۱دمحمد (یمحقــق دامــاد، ســ .۳۸ کت

، چــاپ اول، یآملــ یر عبداللــه جــوادیــ، تقرالحــج

  چاپخانه مهر. 

ــمغن .۳۹ ــدجواد (ی ــی ق)، ۱۴۲۱ه، محم ــه عل الفق

  روت، دارالجواد.ی، چاپ دهم، بةمسالمذاهب الخ

ــن احمــد اردبیلــی، مقــدس .۴۰  ، ق)۱۴۰۳محمــد ( ب

، چاپ اول، قم، دفتــر انتشــارات والبرهان الفائدة مجمع

  اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم).

 ق)،۱۴۲۹( ی، محمــد بــن علــیعــامل یموســو .۴۱

، الاسلام شرائع عبادات شرح فی الاحکام مدارک

  التراث. اءیلإح :تیالب لآ مشهد، مؤسسة

جواهر ق)، ۱۳۹۲، محمدحسن بن باقر (ینجف .۴۲

، چــاپ هفــتم، الکلام فــی شــرح شــرائع الاســلام

  ه.یتهران، دارالکتب الاسلام

ــ .۴۳ ق)، ۱۴۱۵( ی، احمــد بــن محمدمهــدینراق

یعة أحکام فی الشیعة مستند  آل ، قم، مؤسســةالشر

  التراث. لإحیاء :البیت

 ،)ش۱۳۹۵( دمحمودیســ ،یشــاهرود یهاشــم .۴۴

قــم،  ،:بیــت اهــل مــذهب مطــابق فقه فرهنگ

 اهــل مــذهب بــر یاســلام فقه المعارف دائرة مؤسسه

  :تیب

، چــاپ کتاب الحــجق)، ۱۴۰۲(ــــــــــــ ،  .۴۵

 اول، قم، مؤسسة انصاریان.


